سخنرانی اینترنتی در خانه ایران ساکرامنتو 
16 خرداد 1400 – 6 ماه ژوئن 2021
با سلام حدمت خانم ها و آقایان، دوستان و آشنایان، و همهء عزيزانی که شاهد مذاکرات امروز ما هستند. شاید من دورترين عکس و در عین حال نزديک ترين کسی هستم که می تواند دربارهء شاعر سیاسی از دست رفته مان، دکتر اسماعيل خوئی، صحبت کند. بر عبارت «شاعر سیاسی» تأکیدی آگاهانه دارم چرا که من و اسماعيل خوئی در عوالم شاعری همیشه دور از هم بوده ايم آنگونه که من علیه نظرات شعری او قلم زده ام و او نيز در اشارات اش لطفی به من نداشته است، چه در تهرانی که 12 سال را زير يک آسمان گذرانديم و چه در لندن که ده سالی باران خورديم. اما در لندن و سپس پس از مهاجرتم به امريکا بود که دريافتم سیاستی برآمده از گوهر فرهنگی مبارزه با اسلام گرائی و حکومت برخاسته از آن، همراه با عشقی مفرط به زادگاه مان ايران، ما را سخت بهم پيوند می دهد؛ حتی آنگاه که کودکانه با هم قهريم يا شاعرانگی یکئیگر را دوست نداريم.
هشت سال پيش، برای برگزاری اولین کنگره سکولار دموکرات های ايران به واشنگتن رفته بودم. پیش از آن دو سه سالی را به برپا داشتن شبکه سکولارهای سبز ايران گذزانده بوديم و در همهء آن دو سه سال مهدی حاذق اعظم یار و معاون من بود. او اگرچه می دانست که من با دلخوری از خوئی لندن را ترک کرده و به امريکا آمده و 23 سال است که با او تماسی نداشته ام اما مبارزه با حکومت اسلامی رشتهء الفتی را آفريده است که نباید آن را ناديده گرفت. پس به من پیشنهاد کرد که از اسماعيل خوئی – که در آن زمان به واشنگتن آمده و در خانهء رفیق مان صمصمام کشفی اقامت داشت – دعوت کنيم تا رياست افتخاری کنگره سکولار دموکرات ها را بر عهده بگيرد. من اين پیشنهاد را با رغبت پذیرفتم و با شکوه ميرزادگی و مهدی حادذق اعظم به خانه کشفی رفتيم. 

اسماعيل، عصا به دست وارد اطاق شد و ما در سکوت يکديگر را در آغوش گرفتيم. هر دو 23 سال پيرتر از روزی بودیم که من لندن را ترک کردم و او در لندن ماند تا خاکستر پيکرش را به آن خاک بسپارد. در خانه کشفی گذشته ها همه دود شد و بهوا رفت. بهم نگریستيم و ناگفته پیمان بستيم که تا حکومت اسلامی برقرار است و تا ما زنده ايم دل تنها به مبارزه ببنديم و هر يک در کاری که بهتر بلديم فعالیت کنيم. او ديگر سال ها بود که همهء تسلط بر زبان و استفاده از تخیل سرشارش را وقف مبارزه کرده بود، بی آنکه نگران منتقدينی ادبی همچون من باشد که بازگشت به ادبیات کلاسیک را دوست نمی داشتم. و من در حضور خوئی بود که دريافتم که با حدوث طوفان سان انقلاب در کشورمان زمانه تضادها و تخاصم های ادبی و شعری هم به پايان رسیده و تلاش برای جا انداختن مکتب های مختلف جای خود را به آزادی بی حد و حضر شاعران و نویسندگان برای انتخاب سبک و سیاق کار خود داده است.

پس اگرچه عمر دوستی من با اسماعيل خوئی به بیش از 55 سال بالغ می شود و ما 45 سال اش را اغلب (با نزديکی هادی گهگاهی) به رویاروئی ادبی در نشريات و حتی کانون نویسندگان ايران گذرانده ايم اما کیفیت دوستی و همدلی ما در کمتر از ده سال اخیر آنچنان بوده که بر همه آن سالیان دراز اختلاف نظر پرده پوشانده است و من با آن خوئی که چند روز پیش بر تخت بیمارستانی در لندن ديده از جهان برگرفت هيچ اختلافی ندارم و واقعاً حس می کنم برادری عزيز و ارحمند را از دست داده ام که هیچکس نمی تواند جایش را برایم پر کند. اجازه دهید سخنانم را بخشی از سخنان خوئی در دومين کنگره سکولارهای ايران که 7 سال پیش در بوخوم آلمان برگزار شد و او ریاست افتخاری اش را بر عهده داشت به پایان برسانم. او گفت: 
«یکبار، یک بگو مگوی کوچولوئی پیش آمد، بین خودم و دوست و برادر بسیار ارجمندم، پیام جان، دکتر اسماعیل نوری علا. من، با توجه به آنچه در بگو مگو با دکتر سروش گفته بودم، فکر می کردم که در غبارت "سکولار دموکراسی»، بعنوان یک مفهوم، یک چیز زیادی هست. یعنی «سکولار» اش زیادی است. چون "دموکرات بودن" سکولاریسم را در خودش دارد... و اگر ما سکولاریسم را از دل مفهوم دموکراسی بیرون بکشیم و در کنارش بگذاریم، به عنوان یک صفت، خوب آخوند هم حق خواهد داشت بگوید که شما که "دموکراسی سکولار" می توانید داشته باشید ما چرا "دموکراسی دینی" نداشته باشیم؟
اما پیام جان، غیر مستقیم، پاسخی به من نوشت که بعدها برای من پذیرفتنی شد. ایشان گفت که من اگر اصرار دارم بگویم که از "سکولار دموکراسی" صحبت کنیم و تأکید را روی سکولاریسم بگذاریم همین بحث هایی است که خودمان قبلاً داشته ایم و در حقیقت داریم تفکیک می کنیم. ما فقط می خواهیم بگوئیم که عنصری از عناصر اصلی و سازندهء دموکراسی، سکولاریسم است؛ و ما الان به دنبال این یکی هستیم بیش و بیش از هر چیز دیگری.

و این چگونگی پذیرفتنی شد برای من، چرا؟ برای اینکه دیدم آن "وبا" با بازگشت خمینی به ایران آغاز شد، اسلام گرایی و اسلام زدگی روز به روز بیشتر رشد کرد، اپیدمی اسلام و اسلام زدگی. و هم اکنون به راستی چهار اسبه و شمشیر به دست دارد می‌تازد و تمدن بشری و علم صنعت و هرگونه دانشی را[هدف قرار داده و] می خواهد ما را بازگرداند به ۱۴۰۰ سال پیش، دستکم...
اگر این چگونگی اسلام زدگی، این توحش بازگشت به جاهلیت، پا بگیرد و همچنان ادامه پیدا کند بی گمان جهان گیر خواهد شد. این است که من گمان می‌کنم [که باید از] این جنبش سکولار دموکراسی در ایران، و نخستین پیشنهاد کنندگانش، بویژه از دکتر نوری علا سپاسگزاری کنم...»
باری سخنانم را با یاد رفیق عزیزی که تا زنده بود مرا پیام جان خطاب می کرد به پایان می برم و با سخن بلند اسماعيلی که اکنون در جان و فکرم زندگی می کند خطاب به توحش اسلام و گردانندگان جبایت کارش می خوانم که:

کام همگان باد روا، کام شما نه‌
ایام همه خرم و ایام شما نه‌
زان گونه عبوسید که گویی می نوروز
در جام همه ریزد و در جام شما نه
وان گونه شب اندوده که با صبح بهاری
شام همگان می‌ گذرد، شام شما نه‌‌
وین زلزله کز علم در ارکان خرافه است
خواب همه آشوبد و آرام شما نه
